
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس آيين  

  

هاي پژوهشي و فناوري دانشگاه در راستاي تحقق عدالت و كرامت انسانها كه لازمه شكوفايي علمي و  با عنايت به سياست مقدمه:

آموختگان و  اه و پژوهشگران، لازم است اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، دانشفني است و رعايت حقوق مادي و معنوي دانشگ

، رساله و طرحهاي تحقيقاتي با هماهنگي دانشگاه  نامه ديگر همكاران طرح، در مورد نتايج پژوهشهاي علمي كه تحت عناوين پايان

  انجام شده است، موارد زير را رعايت نمايند:

نامه/ رساله و درآمدهاي حاصل از آنها متعلق به دانشگاه مي باشد ولي حقوق معنوي پديد حق نشر و تكثير پايان  -1ماده 

  آورندگان محفوظ خواهد بود.

بايد به نام  نامه/ رساله به صورت چاپ در نشريات علمي و يا ارائه  در مجامع علمي  انتشار مقاله يا مقالات مستخرج از پايان -2ماده 

استاد راهنماي اصلي، يكي از اساتيد راهنما، مشاور و يا دانشجو مسئول مكاتبات مقاله باشد. ولي مسئوليت دانشگاه بوده و با تاييد 

  علمي مقاله مستخرج از پايان نامه و رساله به عهده اساتيد راهنما و دانشجو مي باشد.

نامه/ رساله نيز منتشر  اصل از پايانآموختگي بصورت تركيبي از اطلاعات جديد و نتايج ح تبصره: در مقالاتي كه پس از دانش

  شود نيز بايد نام دانشگاه درج شود. مي

نامه/ رساله  حاصل از نتايج پايان(اثري هنري مانند فيلم، عكس، نقاشي و نمايشنامه) نرم افزار و يا  آثار ويژه  ،انتشار كتاب -3ماده 

ه ها، مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده ها، پارك علم و فناوري و ديگر و تمامي طرحهاي تحقيقاتي كليه واحدهاي دانشگاه اعم از دانشكد

  واحدها بايد با مجوز كتبي صادره از معاونت پژوهشي دانشگاه و براساس آئين نامه هاي مصوب انجام شود.

حاصل نتايج مستخرج المللي كه  اي و بين هاي ملي، منطقه ثبت اختراع و تدوين دانش فني و يا ارائه يافته ها در جشنواره -4ماده 

هاي تحقيقاتي دانشگاه بايد با هماهنگي استاد راهنما يا مجري طرح از طريق معاونت پژوهشي  نامه/ رساله و تمامي طرح از پايان

  دانشگاه انجام گيرد.

رئيسه دانشگاه به در هيأت  23/4/87در شوراي پژوهشي و در تاريخ  1/4/87ماده و يك تبصره در تاريخ 5نامه در  اين آيين - 5ماده 

  الاجرا است. شوراي دانشگاه به تصويب رسيده و از تاريخ تصويب در شوراي دانشگاه لازم  15/7/87تاييد رسيد و در جلسه مورخ 

   1386- 87تحصيلي.سالورودي سياسيعلومرشتهدانشجويزاده محمدكمالي اينجانب«

يه نكات مندرج در آئين نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج متعهد مي شوم كل علوم انسانيدانشكده  مقطع دكتري

پژوهش هاي  علمي دانشگاه تربيت مدرس را در انتشار يافته هاي علمي مستخرج از پايان نامه / رساله تحصيلي خود رعايت نمايم. 

م كه از طرف اينجانب نسبت به لغو امتياز در صورت تخلف از مفاد آئين نامه فوق الاشعار به دانشگاه وكالت و نمايندگي مي ده

 اختراع بنام بنده و يا هر گونه امتياز ديگر و تغيير آن به نام دانشگاه اقدام نمايد. ضمناً نسبت به جبران فوري ضرر و زيان حاصله بر

  »اساس برآورد دانشگاه اقدام خواهم نمود و بدينوسيله حق هر گونه اعتراض را از خود سلب نمودم

  

    امضا:  

 19/2/1391تاريخ:     



   )هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس نامه (رساله آيين نامه چاپ پايان

 - بخشي از فعاليتهاي علمي   ، مبين )هاي تحصيلي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس نظر به اينكه چاپ و انتشار پايان نامه (رساله

،دانش آموختگان اين دانشگاه نسبت به رعايت موارد ذيل  و رعايت حقوق دانشگاه پژوهشي دانشگاه است بنابراين به منظور آگاهي

  شوند: متعهد مي

دانشگاه اطلاع »  دفتر نشر آثارعلمي«)ي خود، مراتب را قبلاً به طور كتبي به  : در صورت اقدام به چاپ پايان نامه (رساله1ماده 

  دهد.

  ) عبارت ذيل را چاپ كند: ه: در صفحه سوم كتاب (پس از برگ شناسنام2ماده 

در                 در سالكه   است         رشته رساله دكتري نگارنده در /كتاب حاضر، حاصل پايان نامه كارشناسي ارشد«

، مشاوره سركار     آقاي دكتر  جناب/ دانشگاه تربيت مدرس به راهنمايي سركار خانم       دانشكده

  .» از آن دفاع شده است      جناب آقاي دكتر/ سركار خانم  و مشاوره     جناب آقاي دكتر/ خانم

دفتر «) را به  چاپ ، تعداد يك درصد شمارگان كتاب (در هر نوبت هاي انتشارات دانشگاه : به منظور جبران بخشي از هزينه3ماده 

  رض فروش قرار دهد.تواند مازاد نياز خود را به نفع مركز نشر درمع دانشگاه اهدا كند. دانشگاه مي»  نشر آثارعلمي

  ، تأديه كند. مدرس به عنوان خسارت به دانشگاه تربيت % بهاي شمارگان چاپ شده را50، 3: در صورت عدم رعايت ماده 4ماده 

خسارت مذكور را از طريق  تواند ، دانشگاه مي : دانشجو تعهد و قبول مي كند در صورت خودداري از پرداخت بهاي خسارت5ماده 

، معادل وجه  استيفاي حقوق خود، از طريق دادگاه دهد به منظور طالبه و وصول كند؛ به علاوه به دانشگاه حق ميمراجع قضايي م

  ، تامين نمايد. نگارنده براي فروش  را از محل توقيف كتابهاي عرضه شده 4مذكور در ماده 

تعهد فوق وضمانت اجرايي آن را  دكتري   مقطع  علوم سياسي   دانشجوي رشته  محمد كمالي زاده   : اينجانب6ماده 

  . ، به آن ملتزم مي شوم قبول كرده

  محمد كمالي زاده : نام و نام خانوادگي                                              

  19/2/1391: تاريخ و امضا                                                  



              
  علوم انساني دانشكده

  هاي سياسي)انديشهگرايش ( علوم سياسيرساله دكتري رشته 

  عنوان رساله:

 تضمنات سياسي سمبوليسم اجتماعي در اشعار نيما يوشيج و احمد شاملو

  

  محمد كمالي زاده

  

   استاد راهنما:

  دكتر عباس منوچهري

  

  استادان مشاور: 

  دكتر حاتم قادري

 دكتر حسينعلي قبادي

  

 1391بهشت يارد



  تشكر و ريتقد

 ،يمنوچهر دكتري آقا جناب رينظي گرانقدر استادان محضر درك و مدرس تيترب دانشگاه در ليتحص دوران

 در راي موفقيي دانشجو دوران بتوانم تا بودي مغتنم فرصت بندهي براي بهشت دكتر وي ونسي دكتر ،يقادر دكتر

 نيا محضر به را خودي سپاسگذار و امتنان مراتب تا دانميم لازم خود بر لهينوسيبد. كنمي سپر دانشگاه نيا

  .كنم ميتقد گرانقدر استادان

 و راهنما استاد مقام دري منوچهر دكتري آقا جناب گرانقدر استاداني هاييراهنما ونيمد رساله نيا نگارش

 تمام خاطر به گرانقدر استادان نيا از است، بوده مشاور استادان مقام دري قباد دكتر وي قادر دكتر انيآقا

  .سپاسگذارم شدند متحمل رساله نيا شبرديپ منظور به كهي زحمات

 خود رب رو نيا از و امبوده برخوردار خانوادهي اعضاي تمام غيدريبي دلگرم و تيحما از ليتحص مراحل تمام در

 وي سپاسگذار زميعز همسر و مادرم پدرم، مخصوصا آنها كرانيبي تهايحما و زحمات از كه دانميم لازم

 .كنمي قدردان

 

 

 

 

 

 

 

 



  چكيده

 و فرهنگ وجوه نيمهمتر ازي كي عنوان به شعر انيم نسبت يبررس بدنبالي اسيس شهياند هيزاو از رساله نيا

 وضع ميترس( كين ساماني جستجو و نيهنجار امر در تامل رساله نيا در .استي اسيسشهياند باي رانيا شهياند

 داده نشان و هگرفت قرار ديتاك مورد شاملو و ماين اشعاري اسيس تضمن نيمهمتر عنوان بهي) ادب قالب دري هنجار

 زبان و ذهن بر حاكمي نيبجهان از متاثر زيچ هر از شيب شاملو، و ماين اشعار دري هنجاري دلالتها كه شودي م

   .است شانيا

 آراء تمام بتوانند تا بودي فرصت مكتب، نيايي اروپا ندگانينما همانند شاملو و مايني برا» سميسمبول« كرديرو

 به ستيسمبول شاعر چگونه كه ميشاهد كرديرو نيا در. دهند ساماني آرمانشهر تفكري نوع قالب در را شيخو

  . است خواننده به ريتصو نيا ءالقا و آن ازي اليخ وي كلي ريتصو ميترس بدنبال خود آرمانشهر ليتحلي جا

 كه شاملو و ماين شاعرانه درك چگونه كه شودي م داده نشان گنزياسپر و نرياسكي كردهايرو ازي ريگ بهره با

 به است، آني هاشاخصه نيمهمتر ازي آرمانشهر وي ااسطوره تفكر و تيذهن ديبازتول و شاعري امبريپ رسالت

 شعر و شاعر گسست و كسوي از زمانهي هايدئولوژيا وي روشنفكر بر حاكم گفتمان با او شعر و شاعر انيم ونديپ

 تيواقع و ليتخ اصالت به را خودي جاي نيع تيواقع اصالت. شودي مي منته گر،يدي سو از ها،توده و جامعه از او

 زيني آرمان و ليبد تيوضع آن، بدنبال و دهديم -است زمانهي دئولوژيا بر حاكم تيذهن از آمده بر كه –ي ذهن

  . شوديم دهيكش ريتصو به زمانهي هايدئولوژيا از متاثري آرمانشهر تفكري نوع قالب در شانيا اشعار در

  

  ي:ديكل كلمات

  شاملو احمد ج،يوشي ماين ،ياجتماع سميسمبول ،ياسيس شهياند ،ياسيس تضمنات
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  طرح مسأله و اهميت آن 1- 1

 ما فرهنگي رسانه ينترعالي و مهمترين را شعر برخي ايكهبگونه دارد ما تمدن و تاريخ اب ديرپاي پيوندي شعر

 درازناي در كه طبعي دهند،مي حوالت ما طبع ناخودآگاه گزينش به را پاسخ امري، چنين چرايي در و دانندمي

 براي شاعران امروز تا گذشته از اين، بر علاوه )90-93 :1387آشوري،( .است يافته پرورش و گرفته شكل تاريخ

 نظري و عملي حكمت بيانگر انديشه، و مرجع عاليترين كه هنر، و زبان زيبايي مرجع عاليترين تنها نه ايرانيان

 ما معاصر شعر كه يمبرمي پي تاكنون مشروطه از ايران معاصر شعر به نگاهي با )184 همان:. (اندبوده نيز زندگي

 با هماهنگي لحاظ از همچنانكه. است نيز بوده ما معاصر ذهنينو و نوانديشي هايعرصه پيشروترين از يكي

 شاعران اغلب ايكهبگونه بوده برخوردار ممتازي موقعيت از نيز فرهنگي و سياسي و اجتماعي هاينوخواهي

شعر معاصر ايران همواره يكي از مهمترين  )14: 1378 مختاري،(. اندبوده نظر و نقد پيشروان از خود ما، برجسته

ترين است كه در ميان آنها از شعر نيما و شاملو به عنوان برجستههاي ادبيات اجتماعي و سياسي نيز بودهنحله

  شود.هاي  اين نوع شعر نام برده ميجريان

 شفيعي( ناميده شده است.» اجتماعي سمبوليسم«شناسي شعر معاصر، سبك شعري نيما و شاملو در جريان

هنري است؛ كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل  -سمبوليسم يا نمادگرايي مكتبي ادبي  )56و 55: 1383كدكني، 

بيش بر روند ند ساير مكاتب ادبي اروپايي، كمااين مكتب نيز همان قرن بيستم در اروپا و آمريكا رواج يافت.

لل نيز تاثيراتي را به جاي گذاشت. در اين ميان شعر و ادب فارسي نيز از حوزه تحولات و تطورات ادبي ساير م
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نفوذ و تاثير اين مكتب به دور نمانده است، تا آنجا كه از ديدگاه بسياري از صاحبنظران، يكي از خاستگاهها و 

به  ه است.هاي مهم جريان شعري سمبوليسم اجتماعي فارسي، مكتب سمبوليسم اروپايي قلمداد شدسرچشمه

جهان سراسر رمز و راز است و مردم عادي از درك اين دنياي مرموز عاجزند و تنها شاعران ها سمبوليستعقيده 

تواند درون يا وراي دنياي واقعي ببيند  توانند اين اسرار را درك نمايند. از نظر آنها شاعر پيامبري است؛ كه مي مي

كوشد با استفاده از زباني نمادين دنياي ناشناخته  مي يستشاعر سمبولو از آنجا كه اين عوالم توصيف ناپذيرند، 

  را به مخاطب بشناساند.

گرايي شديد و قطع ارتباط آنها با جهان بيرون بود. به باور آنها عرصه شعر  ها، درونبارزترين ويژگي سمبوليست

د آنها به جهان ماوراء و تأكيد بر تخيل و گرايي و اعتقاشود كه با واقعيت قطع رابطه شود. درون از آنجا شروع مي

خاصي برخوردار شود و گاهي درك معناي آن به راحتي  هاي پيچيدگيها از آنكشف و شهود سبب شد كه شعر 

  انگيز بود. آلود و وهمها، فضاي آثار سمبوليستي غالبا مه توجه به همين ويژگي با امكانپذير نباشد.

وارد شعر فارسي مي شود. دستيابي نيما به اين » افسانه«ما يوشيج و بعد از شعر در ايران معاصر، سمبوليسم با ني

- شيوه بياني نيز، در نتيجه آشنايي و آگاهي او از زبان و ادب فرانسه بوده است. پس از نيما، احمد شاملو را مي

  ارد.دنيما گام بر مي توان بزرگترين چهره شاخص اين جريان دانست كه عليرغم وجود تفاوتهايي، در تداوم مسير

نوعي شعر نيمايي است با محتواي اجتماعي و فلسفي و «از ديد منتقدان ادبي، جريان سمبوليسم اجتماعي 

بينانه؛ شعري كه هدف آن بالا بردن ادراك و بينش هنري و اجتماعي است و غالبا پيامي اجتماعي و روشن

كار دارد و هم با ادراك و انديشه او در  و اس خواننده سرشود...؛ شعري كه هم با احسانساني در آن بازگو مي

خواهد خواننده چشم و گوش خود را باز كند و همه چيز را ببيند و حس كند. از اين رو مساله تماس است و مي

سيروس «به اعتقاد  )123و124: 1358كوب، (زرين» رود و هر چه هست اجتماعي است.فرد از ميان مي

  است:  جريان اين در اشعار اساسي ويژگي دو نمادگرايي و ييگراجامعه» شميسا
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 شعر در را خويش زمانه اجتماعي -سياسي مسايل بردار، تأويل و سمبليك زباني با جريان اين شاعران

 اين ديگر مهم ويژگي همچنين. ملتزم و متعهدانه است شعري جريان، اين در شعر. كنند مي منعكس

 و عاطفه عنصر دو كنار در جريان، اين در كه چرا است؛ اشعار بودن دانهانديشمن و متفكرانه جريان،

 از نيز حماسي بيان شيوه و واژگان و زبان كارگيري به. شودمي بسيار تأكيد نيز تفكر و انديشه بر تخيل،

  ) 1380(شميسا و حسين پور،  .است شعري جريان اين ديگر ويژگيهاي

 پرنده شعر اين در است، كه در چنين قالبي سروده شده است. سياسي شعر يهانمونه اولين از نيما »آمين مرغ«

 سحر دمسپيده تا را آنها و گويدمي سخن مردم با خود، دردمند لحن با كه است خلق پيروزي و آگاهي نشان

 شعر اين در گرفتند بهره آنها از بعد سالهاي شاعران، كه رمزهايي و هاكنايه ها،استعاره بيشتر. كندمي همراهي

. سحر و خروس بيابان، و زنجير صبح، خاكستر؛ و آتش دلتنگ، شب بيدادخانه؛ آزادي، مظهر مرغ؛: شودمي ديده

 و دقيق فهم و نمادين و سمبليك است شعري نيما، توان گفت كه شعر) به طور كلي مي163 :1371مسكوب،(

 و سياسي مسايل بياني و زبان چنين با نيما. است سمبليك بيان و زبان دريافت و درك به بسته او شعر درست

 )239 – 237 :1384 پورچافي، حسين. (كشد مي نقد به و كند مي بازگو را خويش زمان اجتماعي

علايق و تعهدات از اي نشانه توانرا مي آن تيو تثب ديبر سرودن شعر سپاو همت گماردن در خصوص شاملو نيز  

 رقم اجتماعي تاثرات از ناشي عواطف را شاملو شعر اصلي زمينه« معتقد است:اجتماعي او دانست. پورنامداريان 

 و زندمي اجتماع نبض با او شعرهاي نبض جهت همين به و دارد دائم حضور زندگي معركه قلب در شاملو. زندمي

 )83: 1374 پورنامداريان،( .»رويدادهاست با وسيع درگيري يك و اجتماعي زندگي يك هايضربه صداي او شعر

 نسبت بخشيآگاهي به شاملو را مورد اهميت قرار داده و اين تعهد را ناظر اجتماعي عبدالعلي دستغيب نيز تعهد

 او تصويرهاي در. است اجتماعي تصويرگراي شاعر از ديدگاه او، شاملو. داندآنها مي با مبارزه و تخريبگر عناصر به

بر  »موحد ءضيا« )115: 1373دستغيب،( .است شده منعكس ما هجامع -اكنون و اينجا -امروز انسان موقعيت

معرفي  »ستم و ظلم و استبداد مخالف آزاديخواه اومانيست سياسي شاعر يك«شاملو را  مبناي چنين عقايدي
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 كه آنجا تا است سياسي و اجتماعي شاعري برخي ديگر از منتقدين ادبي نيز معتقدند او) 1379، موحد( كند.مي

 نامه جمالي،. (دهد نشان را رهايي راه بتواند كه فريادي. سياسي مبارزه جهت است ابزاري برايش شعر حتي

   )216كانون:

شناختي و نيز همانند ساير ساختارها و بافتهاي ذهني و هاي زيبايياما سمبوليسم هم همانند ساير نظام

تواند نتايج و تضمنات سياسي متفاوتي را يتواند مولد نگاهي خاص به جهان باشد، مموقعيتي علاوه بر آنكه مي

اي خاصي ميان دال و مدلول است كه جايگاه منظور ما از تضمنات، اشاره به رابطهنيز به همراه داشته باشد. 

براي تبيين اين رابطه به تفاوت ميان  هاي ادبي معاصردانشنامه نظريههاي ادبي دارد. در مشخصي نيز در نظريه

     شود.اشاره ميپردازان پيرامون مفهوم نشانه و رابطه دال و مدلول نظريهساير  ديدگاه سوسور و

معتقد است كه نشانه تركيبي از صورت و مفهوم، يا دال و  شناسي عموميدوره زباندر  »فردينان دوسوسور«

ند، و كنند. همچون دو سوي يك صفحه كاغذ، اين دو از هم جدانشدني هستمدلول است كه با هم عمل مي

اش، اند. چون سوسور به دليل اهداف تحليليها) پيوند خوردهها) با ظرافت به صداهاي معيني(دالمعناها (مدلول

ها و توان آنها را از طريق دالشوند و ميانگارد، اين نشانه ها نيز ثابت تلقي ميزبان را نظامي بسته و ثابت مي

اير ساختارگرايان آن دوران نيز با سوسور موافق بودند، اما ياكوبسن معناهاي متمايز، به طور علمي بررسي كرد. س

توان به ها، معنا به بافت وابسته است و از اين رو، نميها با بقيه تفاوت دارند؛ در اين دالنشان داد كه برخي دال

موقعيت و اشخاص  در اين موارد براي اينكه بتوانيم مرجع را بشناسيم بايد چيزهايي درباره .آن عينيت بخشيد

توان فارغ از بافت فرهنگي خاص يا نظامي از روابط گفتاري و نوشتاري ندرت ميمعناي دال را به. هم بدانيم

توان به آنها معناهاي تام و تمامي هاي خاص گفتماني وابسته است و نميها به موقعيتمعناي اين دال .فهميد

اي، به لحاظ در زماني يا هم زماني، ثابت هستند، زيرا هيچ نشانهها شناور نسبت داد. از يك نظر همه اين دال

شوند. در چارچوب يك نيز دگرگون مي هاكنند، ارزشهاي منسوب به دالها تغيير ميماند. وقتي فرهنگنمي
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 (مكاريك،كند، و دلالت ضمني آن وابسته به بافت است. اي بر تنها يك چيز دلالت نميفرهنگ معين، هيچ نشانه

1385 :118(  

دانيم. در اين هاي جهان ميها را صرفا نامهايي براي پديدهگوييم واژههنگاميكه از دلالت صريح سخن مي

-اي ايستا است و رابطه ميان كلمات و مصاديق آنها ثابت فرض ميچارچوب، به تعبير گونتر كرس، زبان پديده

كه از هرگونه تاثير موقعيتي و فرهنگي رهاست...اما  اي است مبتني بر نامگذاري محضشود. دلالت صريح پديده

شود، كاركردي استعاري دارد و اغلب دلالت ضمني معناي مرتبه دومي است كه از بافت كاربردي واژه حاصل مي

است، » محل سكونت«خانه كه دلالت صريح آن «واجد بار عاطفي، موقعيتي، اجتماعي و فرهنگي است. مثلا 

در ادبيات سياسي دلالتي » شب«را دارد؛ يا » گرما«و » كانون خانواده«م دلالت ضمني براي بسياري از مرد

  )127(همان،  دارد.» ديكتاتوري«و » خفقان«ضمني بر 

سمبوليستي بر قلمرو شعر مستولي بود،  -هاي رومانتيكدر جهان مدرن، تا زمانيكه انواع نگرشاز سوي ديگر، 

كار خورد، نظراتي كه در بيشتر موارد ارتجاعي و محافظهي به چشم ميگرايشي به سمت نظريات سياسي افراط

سمبوليست درجه بالايي از انزوا و بيگانگي از  - هاي رمانتيكفرض نگرشبودند تا مترقي. از سوي ديگر در پيش

سمبوليست نوعي دين  - شناسي هر شاعر متعلق به سنت رومانتيكجامعه وجود دارد، زيرا در بطن زيبايي

صوصي نهفته است، نوعي دين شاعرانه كه با الزامات جهان همگاني و زندگي عمومي ناسازگار است. در اين خ

مقطع او بايد آماده بيرون رفتن از خود باشد تا بتواند ديگران را در ميانه راه ملاقات كند و دريابد كه در حوزه 

ند بدون دامن زدن به نزاع چندين تخيل خود توانهاي سياسي و اجتماعي، ارزشهاي مبتني بر تخيل خلاق نمي

آيين، اموري مطلق تلقي شوند. اگر شاعر مدرن نتواند چنين سازگاري و تطبيقي ايجاد كند، با عقايد و گرايش 

آميز آنها در مورد يك امر خاص را با پايبندي و راستا خواهد شد و وسواس جنونگرا همهاي سياسي مطلق

خويش اشتباه خواهد گرفت. منتقداني نظير ميكائيل هامبورگر، شيفتگي بسياري از تعهدي نظير تعهد دروني 

كنند. (ارغنون، هاي نظير ماركسيسم و فاشيسم را در همين راستا تحليل ميشاعران سمبوليست به ايدئولوژي
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شاعران  ) تجارب تاريخي همچنين نشان داده اند كه نفس عصيان و تلاطم آميخته با خشونت براي تخيل1386

  است. سمبوليست، صرفنظر از تمايلات سياسي آنان عاملي محرك و به غايت جذاب بوده -رومانتيك

با توجه به آنچه گفته شد، سمبوليسم اجتماعي در اشعار نيما و شاملو نيز در راستاي تعريفي كه از شعر به مثابه 

ري و عملي در حوزه انديشه سياسي باشد. پرسش دهند مي تواند داراي تضمنات فكابزار آگاهي و رهايي ارايه مي

كنند، مساله اصلي ما در اين پژوهش اي كه با عالم واقع و قلمرو اجتماعي پيدا مياز اين تضمنات در رابطه

   خواهد بود.

  تحقيق سئوال 1-2

  تضمنات سياسي سمبوليسم اجتماعي در اشعار نيما و شاملو چيست؟ 

 فرضيه 1-3

- ر اشعار نيما و شاملو متضمن گسست از واقعيت موجود و آفرينش جهاني آرماني و فراسمبوليسم اجتماعي د

هاي سياسي در شعر ايشان بيش از آنكه معطوف به شرايط آن به مخاطب بوده و از اين رو دلالت ءواقعي و القا

  عيني و ساخت اجتماعي باشد، نوعي تجريد ذهني بوده است.

  اهداف پژوهش 1-4

شعر به عنوان يكي از مهمترين نسبت ميان افزايي درباره انديشه سياسي بدنبال دانش يزاويهاين پژوهش از 

هاي خاص افزايي، بررسي تاثير سبكسياسي است. براي تحقق اين دانش وجوه فرهنگ و انديشه ايراني با انديشه

و تحليل اشعار نيما و  شعري و ساختارهاي ذهني و فرافردي بر ايجاد نگرشي خاص نسبت به جامعه، توصيف

هاي سياسي نيما و شاملو از زاويه انديشه سياسي، نسبت ادبيات و سياست در ايران معاصر و جستجوي انديشه

  ها بر مخاطب از جمله اهداف ما در اين پژوهش خواهند بود.شاملو و تاثير اين انديشه
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  ي بر سابقه پژوهش و ادبيات موضوعمرور 1-5

هاي فراواني صورت گرفته ار نيما و شاملو از زاويه نقد ادبي تاكنون، كتابها، مقالات و پژوهشدر زمينه بررسي اشع

است كه به علت كثرت عناوين و عدم ارتباط مستقيم آنها با موضوع مورد پژوهش ما، ذكر آنها در اينجا ضرورتي 

  ندارد.  

 مشخصي كتاب خاص، به طور به شاملو و نيما رشع و عام طور به سياسي انديشه با شعر و ادبيات رابطه زمينه در

 آنها اكثر در كه دارند وجود سياسي شعر و ادبيات زمينه در مقاله معدودي بسيار تعداد تنها نمود، اشاره تواننمي

 از. استشده تعبير ادبيات و سياست پيوند از اينشانه ادبي اثر يك در اعتراضي و سياسي مضامين برخي وجود

 كه داشتاشاره عسگري، آقا ميرزا نوشته »ادبيات سياست و سياسي ادبيات« نظير مقالاتي به توانمي آنها ميان

 ميان تمايزات بيان به انديشيد، سياست از فارغ ادبياتي وجود به نمي اينكه به اذعان ضمن آن در نويسنده

 ادبيات از دفاع به و ناميده متفاوت لاكام ژانر دو را واقعي ادبيات و سياسي ادبيات و پرداخته ادبيات و سياست

 پيوند«مقاله . است پرداخته است شاعر هنذ و جان وجوه ترينشخصي املح و پنهان ضمير بر مبتني كه واقعي

نوشته محمد قراگزلو، مقاله ديگري است كه در » اجتماعي و سياسي شعر تبارشناسي بر آمدي در/سياست و ادب

چون  و زمانه و چند تيحاكم بر حاكم ياجتماع يو سازوكارها ياسيناسبات سبا م شاعرانارتباط  يستيچآن 

در طول تاريخ ادبيات ايران به  گريد يحاكمان با مردم از سو ي سو و رابطه كيشاعران با حكومت از  ي رابطه

  ده شده است. چالش كشي

 پريس اثر »ادبيات و هنر در انتقادي تفكر سير كنم،مي نقد پس انديشممي« عناوين، با مقاله دو همچنين

 نيز و رودمي شمار به عام طور به ادبيات و هنر در انتقادي تفكر تاريخي سير در كوتاهي بررسي كه تنظيفي

 اخوان شعر سياسي هايسويه برخي بررسي كه اماني، وحيد اثر »ثالث اخوان شعر در سياسي -انتقادي گفتمان«

 سياسي شعر با مرتبط مقالات مهمترين از يكي عنوان به. هستند ذكر قابل ااينج در است، داده قرار تامل محل را

 رويكردي با مقاله اين در نويسنده. كرد اشاره قلي رضا علي نوشته »سياسي شعر مباني و مبادي« به توانمي



 

 

٩

 اشعار سيمتق با و پرداخته هادوران آن معرفتي نظامهاي با گذشته شاعران شعر نسبت بررسي به شناختي،جامعه

 حالتي در را) اعتراضي و حماسي اشعار(اول  درجه سياسي شعر دوم، درجه و اول درجه نوع دو به سياسي

 اول نوع با تقابل در را) عرفاني اشعار(دوم  درجه سياسي شعر و حاكم قدرت به اعتراضي دلالتهاي داراي ايجابي

  .داندمي آن شناختي جامعه و معرفتي مبادي سازيخنثي جهت در و

پور، مقاله ديگري نوشته سيروس شميسا و علي حسين» جريان سمبوليسم اجتماعي در شعر معاصر ايران«مقاله 

... است كه با تعريف سمبوليسم اجتماعي بدنبال باز تعريف تعهدات اجتماعي شاعراني چون نيما، شاملو، فروغ و 

اي است در بررسي نوشته رضا صادقي شهپر مقاله» انيما و دنياي آرماني سمبوليسته«در اين مكتب ادبي است. 

نيما كه در آن به چگونگي نگرش شاعر در اين منظومه نسبت به جهان واقعيت و اعتقاد به » مانلي«منظومه 

همسايه در «جهان آرماني و فرا واقعي، اشاره شده و علت آن در سمبوليسم شعري نيما جستجو شده است. مقاله 

وجوه مقاله ديگري درباره  خدامراد فولادينوشته » شناسي ايدئولوژي شعر امروز در نشانهبحثي ؛ شعر نيمايي

سياسي شعر نيما است كه در آن نويسنده با بررسي برخي از اشعار او به تاثير پذيري او از ايدئولوژي ماركسيستي 

محبوبه نوشته دكتر » يهاي سياسي و اجتماعي در شعر معاصر پارس جستاري درباب انديشه«كند. اشاره مي

از جمله مقالاتي  دكتر عبداالله نصرتينوشته » هاي اجتماعي و سياسي در شعر معاصر نديشها«و نيز  مباشري

 اند.هستند كه به بررسي مضامين سياسي و اجتماعي در شعر معاصر ايران پرداخته

 رضا نوشته »رهايي تا جبر از شاملو، شعر در انسان« عناوين با مقاله چند به توان مي همچنين مقاله زمينه در

 منفي آزادي و مثبت آزادي كنشي هم« دستغيب، عبدالعلي نوشته »آزادي و عشق شاعر شاملو، احمد« قنبري،

 معتقدي، محمود نوشته »شاملو شعر در عشق و انسان هايمولفه« دانا، رييس فريبرز نوشته »شاملو شعر در

 قاطع حضور" »شعر در ناسازگار مفاهيم وحدت« اكبرياني، هاشم حمدم نوشته »آرمان و ايدئولوژي شاعر«

 شعر در) نيهيليسم(انگاري نيست وجوه و ها زمينه برخي به نگاهي« مقاله نيز و اسديان جواد نوشته "اعجاز

 ،»ستيزي سنت« قبيل از معيارهايي مقالات اين اكثر در. نمود اشاره نيز فاموري مهدي نوشته »شاملو احمد


